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  )99-98سال تحصیلی  5(جلسه   183جلسه:                                                              درس خارج فقه کتاب القضاء

  06/07/1398                                     استاد: آیت االله حبیبی تبار                                                                  

  

 حمن الرَّحیمبسمِ االله الرَّ 

و علی  لمصطفی محمَّداسِمِ االق الحمدُ الله ربِّ العالَمین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی
  أهل بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائِهم أجمَعین.

  جواب بدهیم؛ دمسأله را بایجه به مباحثی که بیان شد، چند با تو

  یکی این که حکم اخذ اجرت بر اصل شهادت در مقام تحمل چیست؟

  دوم این که حکم اخذ اجرت براي شهادت در مقام ادا چیست؟

  سوم این که حکم اخذ اجرت بر اصل اظهار اطلاع در استطلاع چیست؟

  چهارم این که حکم مطالبه هزینه هاي متحمل شده از سوي شاهد چیست؟

  پنجم این که حکم هزینه هاي تحمل شده از سوي مطلع چیست؟

  ششم این که حکم مطالبه خسارت منافع غیر مستوفات به سبب ترك شغل از سوي شاهد چیست؟

شترك متوان به نحو تقریبا سه صورت اول را می ،پس مسأله در حقیقت شقوقی دارد، اما به اعتبار حکم
اظر به چه ن ر اصل شهادت چه در مقام تحمل، چه در مقام اداي آن وملاحظه کرد، یعنی حکم اخذ اجرت ب

  ه کرد.شود با هم ملاحظاین که ادا کننده مطلع باشد نه شاهد شرعی، می

ند روي رده ابحکم این مسأله تابع این است که اصل شهادت را چه حکمی برایش قائل باشیم؟ چون حکم را 
مول دت مشباید روشن شود که آیا اخذ اجرت بر شها ر نتیجهبر واجب جایز نیست، د این که اخذ اجرت

یی؟ و ا کفاعنوان اخذ اجرت بر واجب است یا خیر؟ و حالا بر فرض وجوبش، این واجب واجب عینی است ی
  سپس واجب تعبدي است یا توصلی نظامیه است؟

، کبري قضیه حکم ردیماگر چنانچه ما این جهت را روشن کنیم حکمش تابع کبرایی است که قبلا ملاحظه ک
مفصلا گفتگو کردیم و  که قبلا اخذ اجرت بر واجب بود، اگر صغري روشن باشد تابع حکم در کبري است 

  گفتیم: 
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ند و کد نمی اگر واجب عینی باشد یا کفایی تفاوتی در حکم مسأله ایجابحث اخذ اجرت بر عمل واجب  در -1
ما خیل است، کدولی این که واجب تعبدي باشد یا توصلی  دارد کند این اصل وجوب است که مدخلیت می

ایز جت بر او اجر اخذ این که گفته شد در واجبات توصلی اخذ اجرت اشکالی ندارد و این که فقها فرموده اند
 جمع نشدن داعی دستمزد با داعی قصد قربت بود. منظور فقهاء »لانه یؤدي فرضا«: نیست

 داتی مثلل عبابادت از بحث قضاء بشود این به آن معنا نیست که از قبیدر باب قضاء حتی اگر استشمام ع -2
اجب لکه یک وزد، بمکلف باید آن را بپردا هم در کار باشد مثل خریدن آب نماز باشد که هر مقدمه مالیه اي

ت رصیل طهابراي تح ایدب باشد لازماگر نمازگزار  مگویی د انجام بدهد، در نتیجه میبدنی است که شخص بای
ت بدنی اس الی واعم از م نماز وجوب يبخرد چون اقتضاآب را  اگر تمکن داشته باشد باید ،پول بدهد مائیه

یم، ح کردولی در واجبات بدنی بذل مال براي رسیدن به ذي المقدمه واجب نیست که در بحث قضاء مطر
 واجب شهادت هم از این جهت مثل قضاء است یعنی شهادت دادن بر مکلف واجب بدنی است نه این که

ات اگر شهاد ویرد، بنابراین باب قضاء مالی هم باشد که لازم باشد نسبت به مقدماتش بذل مال صورت بگ
ال ماید بذل ز ببخواهیم تنظیر کنیم نظیر تجهیز میت است که واجب است اما اگر مستلزم بذل مال شد مجُهِّ 

 ن نیست.شود؟ طبعا وجوب تجهیز به معناي وجوب بذل مال و مقدمه آ کند یا از ترکه متوفی برداشته می
ست افظ نظام واجبات نظامیه یعنی وجوبش به جهت ح( یل قائل شده اندواجبات نظامیه تفصدر فقهایی که  -3

د و ه باشنه این که لو خلی و طبعه باشد، فرض کنید در جامعه اي اگر شغل مورد نیازي وجود نداشت
ه دست کسی باید این شغل را ب ،باب حفظ نظام مجتمعاین رو از هیچکس حاضر نیست قصابی کند از 

بواب در ایر اسام تفصیل بین واجبات نظامیه و غیر نظامیه گفتند بین باب قضاء و این جا در مق )بگیرد
امعه جه در واجبات نظامیه تفصیل است، برخی معتقد شده بودند که مثلا معلم شدن، طباخی یا قصابی ک

ضاء ر قاء و غیواجبات نظامیه هست  ولی در واجبات نظامیه بین قضمثل باب قضاء از ممکن است نیاز شود 
لطبابه  احۀ و فرق است که در غیر باب قضاء وجوب روي معناي مصدري آن رفته است یعنی القصابه و الذبا
یست ردن نکچون صرف دایر کردن محلی براي طبابت و قصابت واجب است ولی این به معناي مجانی مداوا 

 تعلق اي اسم مصدريپس اصل اشتغال به طبابت واجب است ولی در باب قضاء در حقیقت وجوب به معن
 دن کهگرفته است یعنی آنچه بر قاضی واجب است نفس قضاوت کردن نیست بلکه نتیجه این قضاوت کر

راي بواند تالخصومۀ المفصولۀ فی الخارج باشد واجب است در این صورت معنایش این است که قاضی نمی 
ت. طباب کم وجوب بود بر خلافقضاوت کردن مزد بگیرد چون همان نتیجه فصل خصومت در خارج متعلق ح

ري اي مصدتعلق وجوب همان معنم هر دو در ما گفتیم بین قضاء و غیر قضاء از این جهت فرقی نیست و
 است نه اسم مصدري.

تکلیفش روشن است یعنی باید عده اي در حد من به الکفایه  ،در مانحن فیه شهادت دادن در مرحله تحمل
ر مقام اداي شهادت هم کسانی که تحمل شهادت کرده اند در حد من به براي اثبات مسائل حاضر بشوند، د
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الکفایه باید قیام کنند ولی اگر در جامعه افراد به شهادت حاضر نشوند و اداي شهادت نکنند در نتیجه نظام 
شود. فلسفه وجوب شهادت حفظ امنیت اقتصادي و جانی و آبرویی و عرضی است واگر  مجتمع مختل می

ي بر مردم واجب شد در این صورت وجوبش به اعتبار حفظ مجتمع باشد باز همان مباحث کلی چنین چیز
آید، در مقام الحاق آیا شبیه قضاء که  مطرح است که هرچه در مورد واجبات نظامیه گفتیم این جا هم می

اداي  بنابر ادعاي مدعی معناي اسم مصدري منظور است یا معناي مصدري یعنی معرضیت براي تحمل و
  شهادت منظور است؟ در نتیجه تابع این جهت است که ما نوع واجب را چه نوع واجبی تلقی کنیم.

 هاداستش کلام در این است که در مرحله تحمل شهادت آیا شاهد حق دارد بگوید براي نشستن در مجلس
ر دعبدي مستحق دریافت اجرت هستم یا خیر؟ اگر گفتیم تحمل شهادت گرچه واجب است ولی واجب ت

ده را شیاد  نظامیه است و تفصیل توصلی و معنایی که مثل صوم و صلاة باشد نیست بلکه یکی از واجبات
تواند بگوید من در قبال وقت  خواهد شاهد بشود می شود که این شخصی که می نپذیریم، معنایش این می

عین مر قالب عقد، گر این را دگیرم. ا گذاشتن براي شرکت در جلسه و شاهد شدن این مقدار اجرت می
باید  ست کهکرد.....این جهتش محل مناقشه است در این که شخصی مستحق اجره المثل بشود ملاکش این ا

واسته یک جلسی ناخدر م وبه میهمانی  شما را دعوت کردند انجام داده باشد بنابراین اگراولا کار را به امر آمر 
لمثل جرة اردید که بعدا موضوع شهادت است این جا شخص مستحق اامري را شنیدید و موضوعی را تحمل ک

و قصد ال ولی کردند براي تحمنیست چون به خواست یا امر ذي نفع براي تحمل نرفته بود، ولی اگر دعوت 
 ست، حالااشرط  هم عکرد او هم نمی تواند بعدا مطالبه اجرت کند چون در اجرة المثل فقدان قصد تبرع تبر

د مل عنعخص از او خواستند براي تحمل شهادت برود و خودش هم قصد تبرء نکرد اما این اگر همین ش
ل باید المث العرف عمل داراي ارزش مالی نیست تا اجرتی داشته باشد در این صورت چطور؟ چون در اجرة

  کاري که شخص کرده عند العرف مأجور و داراي ارزش اقتصادي باشد.

رسد. کلام  یملمثل ایرات خانه دعوت کردید اذا فقد اجرة المسمی نوبت به اجرت مثلا اگر از بنایی براي تعم
د العرف عمل عن نکردید، آیا این عو شما هم قصد تبر تحمل شهادت در این است که از شما دعوت کرد براي 

کسی  ر عرفداراي ارزش مالی است که چون اجرت المسمی نبوده نوبت به اجرة المثل برسد. ممکن است د
هادت ش به نحوي شود یک کار اقتصادي تلقی نشود، بله این که الانمیکه براي تحمل شهادت دعوت 

ها  ادگاهدتشرعه است. و این اشخاصی که جلوي کاسبی شده از ریشه نامشروع است چون منظور ما عرف م
  کنند اصلا قبلا تحمل شهادت نکرده اند. ایستند و نرخ براي شهادت دادن تعیین می می

شود اثر  در مقام تحمل بحث شاهد و مطلع فرقی نمی کند، چون اگر مطلع هم باشد کلام در این که می
ن است در بین مطلعین صغیر باشد که او تخصصا خارج است شاهد بر این فرد بار کرد یا خیر .....بله ممک
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چون وجوب تحمل براي او معنایی ندارد. و در مقام تحمل اگر اجاره اي مشخص نشده باشد و از باب اجرة 
  المثل پول بخواهد معلوم نیست صدق عرفی این عمل مشخص باشد تا از مصادیق اجرة المثل باشد.  

  لمیناو الحمد الله رب الع


